
 عطف

رؤیای دست نیافته
«نیم کره شمالی در ساعت شنی» 
عنوان کتابی اســت کــه به معرفی 
انگلیسی زبان  مطرح  شــاعر  بیست 
و  می پــردازد  شــمالی  آمریــکای 
منتخبی از اشــعار آنها نیــز در این 
مجموعه ترجمه شــده اســت. این 
کتاب توســط بهار قهرمانی و ساناز 
مصــدق گردآوری و ترجمه شــده و 
آنها در بخشــی از پیش گفتارشــان 
دربــاره ترجمه شــعر و ضرورت آن 
نوشــته اند: «شــاید بتوان گفت که 
ترجمــه بعضی آثار بــا وجود اینکه 
به هیچ وجــه نمی توانــد از لحــاظ 
ارزش هنری، هم ارز با شــعر اصلی 
باشــد اما همچنان ارزشــمند بوده 
و ممکن اســت تأثیر چشمگیری بر 
مخاطبان غیرهم زبــان به جا گذارد. 
نیاز به ترجمه شــعر در شعر امروز 
ایران کاملا ملموس اســت. نگاهی 
به موج هــا و جریان هــای گوناگون 
شعری، دوام و اقبال هرکدام از سوی 
مخاطبان خود صحــه ای بر این امر 
می باشد که هنوز راه درازی تا رسیدن 
بــه راه و روش مطلوب ســرودن در 
شعر معاصر باقی اســت و ترجمه 
شعر کلیدی است که نه همه درها، 
اما پنجــره ای را به این چشــم انداز 
می گشاید. ســؤالی که ذهن بسیاری 
از شــاعران را به خود مشغول کرده، 
این اســت: در شــعر امــروز جهان 
چه می گــذرد؟ آن ها از چه ســخن 
می گوینــد؟ و چگونــه؟... آشــنایی 
با مباحــث و مضامینی کــه تاکنون 
کمتر در شــعر معاصر ما دغدغه به 
حساب آمده، از دیگر نیازهای ترجمه 
شعر است. اما آمیختن فرم و محتوا 
بی آنکه اندکی از متن اصلی از دست 
برود از ظرافت هــا و پیچیدگی های 
ترجمه شعر است و کاری است بس 
مشکل، که انجامش توسط مترجمی 
که علاوه بــر درک کامــل محتوای 
شــعر در زبان مبدأ، خود نیز شــاعر 

بوده و به نحو و موســیقی کلمات و 
انتخاب و چینش مناســب آن ها در 
سطرها مشرف باشــد، با سردرگمی 
کمتری همراه است. بنابراین به یقین 
همواره خللی بر ترجمه شــعر وارد 
است که باید با استفاده از تجربه های 
مترجمان پیشین بر کمرنگ کردن آن 

کوشید».
«نیم کره شمالی در ساعت شنی» 
دربرگیرنده نمونه هایی از شــعرهای 
شاعران معاصر انگلیسی زبان امریکا 
و کانادا است و در آن تلاش شده که 
شاعران منتخبی که در سطح جهانی 
مطرح هستند و جوایز ادبی معتبری 
را به دست آورده اند، معرفی شوند. 
شعرهای این مجموعه از بین تعداد 
زیادی از شعرهای هر شاعر انتخاب 
شــده و مترجمین کتاب، معیارهای 
انتخــاب اشــعار را فاکتورهای مثل 
محتوای شعر، فرم، نوآوری، قابلیت 
ترجمه پذیری و ادراک در زبان مقصد 

دانسته اند. 
شاعرانی که در این کتاب معرفی 
شــده اند عبارتنــد از: مایــا آنجلــو، 
مــارگارت النور اتــوود، پیتر بالاکیان، 
جیمز مرکر لنگســتون هیوز،  پی کی 
پیچ، لئونــارد کوئن، ان سکســتون، 
تی. اس. الیوت،  رابرت فراســت، ازرا 
وســتوت لومیس پاوند، آناییس نین، 
ماریان کــرگ مور، الیزابت بیشــاب، 
جان لارنس اشــبری، پیتر دیویسون، 
اســترند، مایکل  بری، مــارک  وندل 
انداج، ماریان بلاگر،  ریتا فرانسس داو 

و کاترین اندرسون.  

 مرور

دردهاي روح
نســیم آصف: «ســربازرس آندره کلاریو مقابل نرده ها متوقف مي شــود. 
بنیاد کارینگتن این جاســت؛ مجموعه  اي از ســاختمان هاي کم ارتفاع که 
مانند مهره هاي بازي دومینو کنار هم چیده شده اند و از نزدیك در احاطه 
درختان پارکي قرار گرفته اند که در نگاه اول بســیار وســیع جلوه مي کند. 
اطــراف ورودي، افــرادي با روپوش ســفید در رفت و آمدنــد. پرچم هاي 
آمریکا و فرانســه بر فراز بام هاي مسطح در اهتزاز است. احساس واقعي 
نظــم و کارایــي. در این صورت چرا ایــن نامه هاي بي امضــا: برگردید به 
کشــورتون؛ برید به جاهاي دیگه؛ براي مردن به شــما احتیاج نداریم...» 
«بن ساي» پي یر بوالو و توماس نارسژاك با این سطور آغاز مي شود. رماني 
که به تازگي با ترجمه عباس آگاهي توســط نشــر جهــان  کتاب به چاپ 
رســیده اســت.  پي یر بوالو و توماس نارسژاك نویســندگاني فرانسوي اند 
که تعداد زیادي از آثارشــان را با امضاي مشــترك به چاپ رسانده اند. از 
این دو نویســنده تاکنون آثار زیادي با ترجمــه عباس آگاهي در مجموعه 
نقاب نشــر جهان  کتاب منتشر شــده که مي توان به «چهره هاي تاریکي»، 
«ســرگیجه»، «اعضاي یك پیکر»، «کارت منزلت» و «چشــم زخم» اشاره 
کرد. در رمان «بن ساي»، نویسندگان محل وقوع حوادث داستان را در شهر 
بایو، واقع در هفت کیلومتري سواحلي که در سال ۱۹۴۴ نیروهاي متفقین 
با گذشــتن از دریاي مانش در آن جا قدم به خشــکي گذاشتند، و در نوعي 
کلینیك قــرار داده اند که ویژه مبارزه با درد هاي جســمي و رواني و تهیه 
انواع اندام هاي مصنوعي اســت. در روایت این داستان همراه با پیشرفت 
حوادث به مباحثي حول موضوع درد و اندام هاي مصنوعي برمي خوریم 
که به تجسم هرچه بیشتر صحنه هاي ترسیم شده کمك مي کنند و رابطه 
بن ســاي و موضوع کتاب را روشــن مي کنند. درواقع داستان این کتاب در 
بنیاد کارینگتن مي گذرد، مرکزي مدرن و ویژه درمان انواع دردهاي ناشــي 
از بیماري هــاي درمان ناپذیر. ویلیام کارینگتن و دکتــر آرگو، مدیران بنیاد، 
نامه هــاي بي امضا و تهدید آمیــزي دریافت مي کنند و ســربازرس کلاریو 
مامور رســیدگي به این موضوع مي شود. او در تحقیقات خود به اسراري 
پي مي برد که در این کلینیك نهفته اســت. در بخشــي دیگر از داســتان 
مي خوانیم: «کلاریو دلش نمي خواهد به حرف هیچ کسي گوش کند. انگار 
کسي نمي فهمد که او، کلمه اي را پیدا کرده که قفل را باز مي کند. غمگین! 
البته آرگو تکان نخورده است. ولي کلمه غمگین از جمجمه صدمه دیده، 
اشك بیرون داده است. اگر این مرد بیچاره غمگین است، پس یعني دارد 
جان مي گیرد، درك مي کند. بنابراین مي شــود به تحقیق ادامه داد. باشد، 
یك ساعت دیگر! بگوییم تا چند دقیقه دیگر، چون وقت تنگ است. کلاریو 
از اتاق خارج مي شود. مي رود بیرون نفسي بکشد. با دکتر ملویل که سلام 
تمسخرآمیزي به او مي گوید، روبه رو مي شود. کلاریو درگیر کشف خودش 
اســت. اندوهگین، این کلمه معاني خیلي بیشتري از درد دارد. به معني 

دردي است که مربوط به تن نمي شود، بلکه با روح سروکار دارد.»

بن ساي
پی یر بوالو و توماس نارسژاك

ترجمه عباس آگاهی
نشر جهان  کتاب

مگره در تعطیلات
در میان پلیسي نویسان فرانسوي ژرژ سیمنون شهرت زیادي دارد و از 
ســال ها پیش نیز آثاري از او در اینجا ترجمه و منتشر شده بود. به تازگي 
رمــان دیگــري از او با نام «تعطیــلات مگره» با ترجه عبــاس آگاهي به 
چاپ رسیده اســت. مگره، شــخصیت اصلي بخش زیادي از رمان هاي 
سیمنون، از مشــهورترین پرسوناژهاي ادبیات پلیســي و معمایي است. 
سیمنون در داســتان هاي مختلفش سربازرس مگره را در موقعیت هاي 
مختلف قــرار مي دهد. در «تعطیلات مگره»، مگره به همراه همســرش 
به تعطیلات رفته اما هنوز چند روزي از شــروع تعطیلات آنها نگذشــته 
کــه کار مادام مگره به عمل جراحي مي کشــد. ســربازرس هر روز و در 
ســاعت مشــخصي به بیمارســتان مي رود و از خواهران روحاني اجازه 
ملاقات مي خواهــد. روزها، یکنواخت و بدون هیــچ اتفاقي مي گذرند و 
بیکاري مگره را خســته و کلافه کرده است. تا این که یك شب درحالي که 
سربازرس از بیمارستان برمي گردد در جیب لباسش یادداشتي بدون امضا 
پیدا مي کند. روي کاغذي شــطرنجي و به خطي به ظاهر زنانه، نوشــته 
شــده:  «از روي دلسوزي به دیدن بیمار اتاق ۱۵ بیایید...». در بخشي دیگر 
از ایــن رمان مي خوانیم: «آن ها دوباره در کتابخانه بودند. بلامي در جاي 
همیشــگي اش، جلوي میز کار و مگــره در صندلي راحتي چرمي. هر دو 
ســکوت کرده بودند. ســکوتي که حالت ناراحت کننده یــا خصمانه اي 
نداشت و شاید حتي موجب نوعي آرامش اعصاب بود. در این لحظه بود، 
بعد از روشــن کردن پیپش،  که سربازرس فهمید تغییري – نسبت به روز 
گذشــته، یا از چند دقیقه پیش- در مخاطبش به وجود آمده است. دکتر 
اکنــون حالت مردي بي رمق، ولي همچنان مســلط را به ذهن مي آورد. 
حلقه باریك و عمیقي زیر پلك  هایش شکل گرفته بود و پوست صورتش 
چنان ســفید و بي جلا بود که انگار به لب هایش ســرخاب زده است. او 
مي دانســت که مگره، بي آن که بخواهد، او را محك مي زند. ولي توجهي 
نمي کرد و وقتي سرانجام از این حالت بیرون آمد، دستش را به طرف زنگ 
دراز کرد. ظاهرا نگاهش، براي اولین بار، از مگره اجازه مي گرفت. نمي شد 
صحبت از لبخند کرد. بااین حال به نحوي چهره اش روشــن شد. حالتي 
بود بســیار مبهم و تلخ؛ نوعي تمسخر نســبت به سربازرس و کمي هم 
دلســوزي نســبت به خودش. آیا وقتي به روي دکمه زنگ فشار مي آورد 
فکر مي کرد براي آخرین بار است که با صورت مردي آزاد، در چارچوب و 
حریمي که با عشق و اشــتیاق براي خودش ساخته بود، کار مي کند؟ در 
آن روز، به شــکلي ناخواسته، دستش را بر پیشاني اش مي کشید؛ پیش از 

آن که پیشخدمت مخصوصش وارد اتاق شود، دو بار این کار را کرد...»

تعطیلات مگره
ژرژ سیمنون

ترجمه عباس آگاهی
نشر جهان  کتاب

ادبیات
چهار شنبه    3 آبان 1396    سال پانزدهم    شماره 2995    9

اگرچه ژان دارک چهره  کلاسیک و شــمایل تاریخی یک قهرمان مذهبی 
و ملی برای فرانســه است اما می توان از این شــمایل اسطوره ای، سوژه ای 
انقلابــی و معاصــر هم بیرون کشــید و این کاری اســت کــه ژان آنوی در 
نمایشنامه «چکاوک» کرده است. در این نمایشنامهِ آنوی، ژان دارک نه فقط 
قهرمانی تاریخی بلکه حتی بیش از آن چهره فرد مبارزی است که می تواند 

نمونه یک سوژه انقلابی معاصر باشد.
«چــکاوک» آنوی صحنــه محاکمــه ژان دارک اســت. محاکمه ای که 
تاکنون مورد توجه بســیاری ازجمله برتولت برشــت و آنا زگرس هم بوده 
و فیلم هایی هم از آن ساخته شــده است. اما آنچه ژان دارک «چکاوک» را 
متفاوت می کند، چهره  معاصری اســت که آنوی به او بخشــیده است. در 
نمایشــنامه آنوی، محاکمه ژان دارک مربوط به امروز نیســت اما به همان 
میزان به قرون وســطی هم مربوط نیســت. حتی در دستور صحنه ابتدایی 
نمایشــنامه آمده که «لباس ها کم و بیش قرون وســطایی اند، اما هیچ گونه 
جست وجویی برای انطباق با رنگ یا شکل لباس های آن دوران لازم نیست؛ 
ژان لباس مردانه به تن دارد، نوعی گرمکن ورزشی، و از آغاز تا پایان نمایش 
لباسش تغییر نمی کند.» چنین است که ژان دارک آنوی را می توان به جهان 
معاصر هم ربط داد. گرچه آنوی در نوشتن «چکاوک» از مستندات تاریخی 
فراتــر نرفته و در مواردی از گزارش روزانه محاکمه ژان دارک که تا امروز در 
دست مانده استفاده کرده؛ اما با این حال در جاهایی هم از واقعیت تخطی 
کرده و در همین تخطی هاســت که تخیل آنوی امکان بروز پیدا کرده است. 
از پیونــد تاریخ و تخیل، متنــی پدید آمده که هــم ردی از تاریخ را بر خود 
دارد و هم نشانه ای از امروز را. ژان دارک آنوی، همچنان با الهیات مسیحی 
آمیخته اســت. در اینجــا نیز ژان دارک دختری دهاتی اســت که در یک روزِ 
کاملا عادی و فقط به واســطه تصادف صدایی می شــنود و به دنبال صدا 
می رود:  «بعــد از دعای مغربه. من خیلی کوچیکــم. هنوز دو تا گیس هام 
بافته س. به هیچی فکر نمی کنم. خداوند مهربونه. از من نگهداری می کنه، 
کنار مــادرم، پدرم، برادرهام. تو یــه ده امن و آروم، دور و بــر دُنُرمی. ولی 
سربازهای نکبت انگلیسی دارن مملکتو غارت می کنن، همه چی رو آتیش 
می زنن، به زن ها تجاوز می کنن. سگم اومده دماغشو چسبونده به دامنم... 
دور و بر من همه  چی خوب و آرومه، خیالم راحته. چقدر ســاده س که آدم 
یه دختر کوچولوی خوشــبخت باشــه!... یه دفعه، انگار یکی از پشــت سر 
دستش رو می ذاره رو شونه م. من می دونم که هیچ کس پشت سرم نیس... 
ولی صدا بــه ام می گه...». بار اول صــدا از ژان دارک می خواهد که زیاد به 
کلیســا بــرود و دختر فقط از صدا می ترســد. صدا دفعــات دیگری هم به 
ســراغ ژان دارک می آید و از او می خواهد که به یاری پادشاه فرانسه بشتابد 
و فرانســه را از شر انگلســتان آزاد کند. این صدا، صدای سن میشل است و 
سن میشل در کلیسای کاتولیک بزرگ ترین فرشته خداوند است که با شیطان 
جنگیده و بر او پیروز شده اســت. سن میشل می خواهد که ژان دارک لباس 
مردانه بپوشــد و به جنگ برود و فرمانده سربازان فرانسوی شود. ژان دارک 
در میان ابهام و تردید به صدایی که خطابش کرده آری می گوید و دســتور 
را می پذیــرد. وجه تصادفی این خطــاب و این که هیچ کس جز ژان دارک آن 
را نشــنیده، باعث می شود که کسی حرف دخترک را باور نکند و اولین مانع 
او در راه انجــام وظیفه اش خانواده اش هســتند. ژان دارک از پدرش کتک  
می خورد که صدا را انکار کند و به مزرعه برگردد و کار هر روزه اش را انجام 
دهد. اما هرچه می گذرد اراده دختر راســخ تر می شــود و او به وظیفه اش 
وفاداری بیشتری نشان می دهد. ژان دارک به صدا ایمان آورده و به واسطه 

ایمان ترسش را کنار زده است.
ژان دارک اگرچه مورد خطاب الهی، صدای سن میشل، قرار گرفته اما نه 
قدیســه است و نه کشــیش بلکه مبارزی است که به هدفش ایمان دارد و 
جنگیدن را وظیفه خود می داند. از این حیث می توان سویه الهیاتی اسطوره 
ژان دارک را کنــار زد و او را بــه عنــوان چهره ای ســوبژکتیو درنظر گرفت. 
ژان دارک وقتی خطاب سن میشل را می شنود با نوعی گسست روبرو می شود 

و در مقابل خانواده اش و سپس در مقابل دادگاه می ایستد و از انکار آن چه 
شــنیده است تن می زند: «هر چقدر که می خواهید محکم تر بزنید،  این حق 
شماست. حق من هم این اســت که اعتقاد خود را حفظ کنم و به شما نه 
بگویــم.» ژان دارک را دیوانه، بدکاره و جادوگــر می نامند اما او همچنان به 
صدایی که شــنیده وفادار اســت. او بعد از اینکه مورد خطاب قرار می گیرد 

می خواهد در شمایل یک مبارز تمام عیار دست به عمل انقلابی بزند.
جریان محاکمه ژان دارک به زبان لاتین ثبت شــده اســت. نسخه اصلی 
اســناد مربوط به محاکمه که برای کشُن اســقف شهر بوه فراهم شده بود، 
امروز در مجلس نمایندگان پاریس نگهداری می شود. در سال ۱۴۳۰ هشت 
ســال از جنگ میان فرانســه و انگلیس می گذرد و به تازگی فرانسویان زیر 
پرچم دختری هفده ســاله در کوششــی نومیدانه به دو جنگ خونین برای 
عقب راندن فاتحان انگلیســی که هنوز بیش از دوسوم فرانسه را در دست 
دارند دســت زده اند. ژان دارک به واســطه خیانت اسیر انگلیس می شود و 
برایــش دادگاهی مذهبی تشــکیل می دهند که در آن محکوم می شــود و 
ســوزانده می شــود. آنوی در «چکاوک»، همین محاکمه را بر اساس اسناد 
به جامانده روایت کرده اســت. اما در همان آغاز نمایشــنامه، آنوی آگاهانه 
بــه مخاطب یادآوری می کند که قصدش فقط به تصویرکشــیدن محاکمه 
نیســت و چیزی بیش از این قرار است اجرا شود. چیزی که این محاکمه را 
به امروز پیوند می زند. کنت واریک که اشــراف زاده و سردار انگلیسی است 
که در جنگ های صدساله نقش مهمی داشت، در اولین دیالوگ نمایشنامه 
می گوید که فورا ژان دارک را احضار کنیم تا هرچه زودتر محاکمه و سوزانده 
شود. اما اسقف کشُن می گوید که اول باید تمام داستان را اجرا کنیم و واریک 
در پاســخ می گوید: «مســخره بازی های تئاتری! این قصه ها به درد بچه ها 
می خورد: زره زیبای ســفید، پرچم، دوشــیزه جنگجوی ظریف و سرسخت، 
با همین ســر و وضع است که بعدها مجســمه اش را خواهند ساخت- بنا 
به مقتضیات سیاســت روز. شاید خود ما هم در لندن مجسمه اش را نصب 
کنیم. عالی جناب، به نظر شــما من شــوخی می کنم، ولــی چند قرن بعد، 
کاملا ممکن اســت که مصالح عالیه حکومت اعلی حضرت این طور اقتضا 
کند...». آنوی در همین ابتدا با تاکید بر «مســخره بازی های تئاتری» یادآوری 

می کند که قرار نیســت تاریخ را موبه مو تصویر کند و با تصویری که واریک 
از آینــده ارائه می دهد، گذشــته به امروز وصل می شــود. درواقع آنوی در 
نمایشــنامه اش یک بار دیگر ژان دارک را احضار کرده است تا این بار نقشش 
را در تئاتری کــه پس زمینه ای تاریخی دارد اجرا کنــد. حالا انگار ژان دارک 
دختری اســت که اینجا و اکنون از میان ما برخاســته تا ترس ها و امیدها و 
آرزوهای معاصر را نمایندگی کند. به عبارتی با معاصرکردن چهره کلاسیک 
ژان دارک، می توان در جســت وجوی کشــف یک چهره مبــارز جدید بود یا 
می توان به امکان هایی که ژان دارک به عنوان ســوژه ای که حقیقت و عمل 

را در پیوند با هم می بیند اندیشید.
ژان دارک نه تنها هیچ تمایزی نسبت به دیگران ندارد بلکه حتی دختری 
دهاتی اســت که ســواد خواندن و نوشــتن هم ندارد. او کاملا تصادفی با 
حقیقت، خطاب سن میشــل، مواجه می شود و آن را می پذیرد یا به تعبیری 
به صدا ایمان می آورد و همان لحظه تصمیم می گیرد که دســت به عمل 
بزند. عملی که خلاف تمام اصول و موازین حاکم اســت و ازقضا به همین 
دلیل انقلابی اســت. عمل ژان دارک، اینکه لباس مردانه به تن کند و ســوار 
بر اســب و کنار سربازان به میدان جنگ برود، خلاف موازین شریعت کلیسا 
و قانون جامعه اســت. عمل ژان دارک ممکن کردن امر ناممکن است. او از 
صدایی که خطابش می کند می پرسد اگر خداوند چیزی غیرممکن را فرمان 
بدهــد چه باید کرد و صدا پاســخ می دهد: «در این صــورت باید با آرامش 
به اجرای غیرممکن دســت زد. ژان، کارت را شــروع کــن. خدا فقط همین 

را از تو می خواهد، بعد آنچه لازم باشــد خواهد کرد. اگر گمان می کنی که 
بعــدا ترا رها خواهد کرد، یا مانعی غیرقابل عبور بر ســر راهت قرار خواهد 
داد، همان هم برای یاری دادن به توســت، چراکه به تو اعتماد دارد. چراکه 
با خود می اندیشــد: در حالی کــه ژان کوچولو با من اســت، می توانم این 
کــوه را نادیده بگذارم و بگــذرم- از بس گرفتارم. ژان، حتی با دســت ها و 
زانوهــای خون آلودش از آن خواهد گذشــت. ژان، هربار که کوهی بر ســر 
راهت قرار می گیرد، باید افتخار کنی. خداوند بار ســنگینش را بر شانه های 
تو می گذارد...». نجات فرانســه حقیقتی ســوبژکتیو است و برای ژان دارک، 
پذیرفتن این صدا همانا بدل شــدن به ســوژه  اســت. او می خواهد به مردم 
فرانســه ایمانی تازه بدهد و معجزه خدا را در زمین شــجاعت انسان برای 

عمل یا سوژه شدن او می داند.
در جلسه محاکمه، ژان دارک در برابر نمایندگان قدرت و شریعت کلیسا 
می ایستد و قانون کلیســا را نفی می کند. نماینده کلیسا می گوید که ممکن 
اســت دختران بسیاری در گوشه وکنار این سرزمین هریک صدایی بشوند اما 
بی اعتنا به آن به زندگی عادی شــان بازگردنــد. ژان دارک اما به صدایی که 
شــنیده اعتقاد دارد و می گوید که خدا از ما می خواهد که دســت به عمل 
بزنیم. چنین اســت که اگرچه ژان دارک بر حسب تصادف صدایی را شنیده 
کــه او را به عمل دعوت می کنــد، اما با پذیرفتن این صدا انتخاب شــده تا 
غیرممکن را ممکــن کند. او در محاکمه اش به ســویه تصادفی این اتفاق 
تاکید می کند: «انســان گناه می کند، فرومایه اســت. ولــی ناگهان، معلوم 
نیســت چرا، (همین خوک شــهوت ران) هنگامی که از یک فاحشــه خانه 
بیــرون می آید، خود را به گردن یک اســب رم کرده می انــدازد تا کودکی را 
که نمی شناســد، نجات دهد، و خود با اســتخوان های شکسته در آرامش 
می میرد. و این همان کســی است که کلی زحمت کشیده بود تا شبی را به 
خوشــی بگذراند...». آنوی در نمایشــنامه اش بیش از آنکه به دنبال ارائه 
روایتی تاریخی و ســتایش ژان دارک باشد، به دنبال امکان هایی است که در 
این چهره تاریخی نهفته اســت. در «چکاوک»، ژان دارک سوزانده نمی شود 
بلکــه از میان آتش برمی خیزد و پایان ماجرا نه مرگ ژان دارک بلکه امیدی 
اســت که با زنده ماندن او باقی می ماند. در پایان نمایشنامه، وقتی ژان دارک 
را در میان شــعله های آتش رها می کنند، تخطــی دیگری از واقعیت روی 
می دهد و منطق بازی(تئاتر) مســیر ماجرا را تغییــر می دهد. در حالی که 
همه منتظر مــرگ ژان دارک هســتند، یکی از حضــار دادگاه فریاد می زند: 
«عالی جنــاب، بازی را نبایــد این طور تمام کرد. صحنــه تاجگذاری را بازی 
نکرده ایم! از اول قرار شــد همه داســتان را بازی کنیم! انصاف نیست! ژان 
حــق دارد که صحنــه تاجگذاری را هم بازی کند، ایــن صحنه جزو اصلی 
داستانش است.» در بازی ای که آنوی ترتیب داده، ژان دارک را رها می کنند 
و هیزم هــای آتش را جمع می کنند و پایانی دیگر برای دختر رقم می خورد: 
«پایان واقعی داســتان ژان، پایان واقعی که هیچ وقت پایان نخواهد گرفت، 
پایانــی که وقتی همه نام های ما از یاد رفته یا با هم قاطی شــده اند، بارها 
و بارها بازگو خواهد شــد، حکایت مصیبت بار حیوانــی که در روئن به دام 
افتاده، نیســت. حکایت چکاوکی است در آسمان باز، حکایت ژان در رنس، 
در اوج عظمت و افتخار... پایان واقعی داســتان ژان سرشار از شادی است. 
ژان دارک داســتانی اســت که با شادی به پایان می رســد.» چنین است که 
در نمایشــنامه آنوی، ژان دارک بیش از آنکه به عنوان افسانه یا اسطوره ای 
تاریخی مطرح باشــد، به عنوان یک نام حائز اهمیت اســت. نامی معاصر 
که امکان های بیشــماری برای دست به عمل زدن و ممکن کردن غیرممکن 

به همراه دارد.
پیوند گذشته و امروز در برخی دیگر از آثار آنوی هم دیده می شود. آنوی 
همزمان با جنگ جهانی دوم و در مواجهه با واقعیت سیاســی موجود، به 
ســراغ تراژدی های یونانی می رود و تعدادی از نمایش نامه های سیاسی او 
در این دوران(«آنتیگون»، «اریدس»، «رومئو و ژانت» و «مده») که براساس 
تراژدی های یونانی و با بازخوانی آنها نوشته شده اند، درواقع واکنشی است 
که او به اشــغال فرانسه توسط آلمان ها نشــان می دهد. به عبارتی آنوی با 
بازخوانی تراژدی های قدیمی به دنبال روایت دوران معاصر اســت. چهار 
نمایشنامه یادشده همگی در دهه چهل میلادی نوشته شدند و «چکاوک» 
نمایشــنامه ای متأخرتر است که در ۱۹۵۳ نوشته شد و در میان آثار پرشمار 

ژان آنوی، جایگاهی ویژه دارد.

نگاهی به نمایشنامه «چکاوک» ژان آنوی
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